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سلام به فردا

تمام آحاد یک کشور می توانند درباره زلزله همدردی 
کنند، چنان که اکنون نیز همدردی می کنند. هنرمندان یا 
ورزشکاران به دلیل محبوبیتی که بخشی از آنها دارند و 
نفوذی که بخشی از آنها حتی بیش از محبوبیت دارند، 
میزان مشــارکت را در همدردی بالا می برند، اما عملا در 
چنین مســائلی آنچه بیش از همه مهم است، مدیریت 
بحران است. شــاید در میان هنرمندان کسانی باشند که 
در مدیریــت بحران کمک کنند، ولــی مثل خود هنر که 
احتیــاج به تخصص دارد، مدیریت بحــران نیز یک نوع 
تخصص است و نمی توانیم تصور کنیم که صرفا با ورود 
و حضور هنرمندان، ورزشکاران یا صاحب نامان سیاسی و 
اجتماعی در این قضیه واقعا می توان مشکل جمعیتی را 
حل کرد که آوار بر سرشان خراب شده است، عزیزان شان 
را از دســت داده اند، احتیاج به مــداوا دارند یا به کمک 
مالی نیاز دارند.  متأسفانه چه پیش از انقلاب و چه پس 
از انقلاب، از آنچه در زلزله ها در ایران اتفاق افتاده است، 

نیاموخته ایم و درس نگرفته ایم؛ اینکه چگونه پیش بینی 
کنیم و چگونه به مرحله اجرا دربیاوریم. تجربیاتی مانند 
زلزله بوئین زهرا و بم و بعد از آن داشــته ایم که همواره 
و در تمام موارد مشــخص شده است که ما برای بحران 
چاره اندیشی و مدیریت نکرده ایم. خود این قضیه ضایعه 
اصلی است.  حضور متخصصان فقط برای هشداردادن 
نیســت. الان مدت هاســت که می گویند در تهران زلزله 
خواهد آمد. شهرداری فضاهایی به عنوان فضای اسکان 
بعد از زلزله یا بلایای دیگر پیش بینی کرده  که به ســالن 
ورزش یا سالن اجتماعات تبدیل شده است. عملا تصور 
کرده اند  زلزله که نیامده و این سالن خالی است، بنابراین 
آن را قابل اســتفاده کرده اند. اگــر امروز حادثه ای اتفاق 
بیفتد، اولین کمبودهایی که به آن برمی خوریم، این است 
که آیا چادر، آب معدنی یا وسایل کمک های اولیه داریم؟ 
بنابراین فکر می کنم  باید بخش همدردی و همراهی را 
در جامعه به این افراد ســپرد که به صورت خودجوش 
سپرده شــده، اما بخش راه حل ها واقعا کمبود اساسی 
ماست. اخیرا به مناســبت همین زلزله مشغول بررسی 
دراین باره بودم که کشــورها در ایــن زمینه چه کرده اند. 
مثلا در مکزیکوســیتی که شــهری اســت که در حالت 
عــادی واقعا بحران آفرین اســت و حتــی در رفت وآمد 

شهری در آن دچار هزاران معضل می شوید، با پیش بینی 
وقوع زلزله مشاهده می کنید که در این شهر با جمعیت 
بالای ۲۰ میلیون نفر، ۳۰۰ نفر کشــته شده اند، چون نیم 
ساعت قبل از آن هشداری از طریق رادیو و تلویزیون داده 
شده اســت و زلزله مهیب هشت ریشتری را توانسته اند 
با این روش به حداقل آســیب برســانند. یا سرپناه هایی 
کــه ژاپنی ها اختــراع کرده اند کــه فقــط ۸۰ کیلوگرم 
وزن دارد و به ســرعت می تــوان در مناطــق زلزلــه زده

 پخش کرد. 
 یا قوانین و محاسبات زلزله در ساختمان ها که پیش 
از وقوع زلزله باید در ساختمان سازی رعایت کرد. مسائل 
که اگر پیشــاپیش رعایت شوند، بعدا در مدیریت بحران 
قابل حل خواهند بود. اینجاست که مسئله کارشناسی، 
آموزش در مدرســه یا جدی گرفتــن حادثه اهمیت پیدا 
می کند و الا اگر چندین کاروان از هنرمندان،  ورزشکاران 
و سیاســت مداران به آن مناطق اعزام شوند، آن چیزی 
خواهد بــود که کردها بــه آن «هی هی بعــد از گرگ» 
می گویند؛ به این معنی که گرگ آمده و خورده اســت و 
بعد از آن بخواهیم هی هی و پشت  سرش فریاد کنیم که 
چنین آســیبی به ما زده است. فکر می کنم  چاره نهایی 

کار به دست متخصصان است، نه به دست هنرمندان. 

پیش بینی، تخصص و مدیریت بحران لازم است اهداي جایزه مهتاب میرزایي 

امروز ساعت ۱۶ مراســم یازدهمین دوره اهداي  �
جوایز مهتاب میرزایي برگزار مي شــود.  جایزه سالانه 
«مهتــاب میرزایــي» ازســوي فصلنامه نــگاه نو در 
بخش هاي مختلف اهدا مي شــود.  جایزه هر ســال 
مربوط به آثار منتشرشــده در ســال پیش تر است و 
از نویســندگان و مترجمان جوان تــا فعالان فرهنگ 
و هنــر پیشکســوت را دربر مي گیرد. از ســال ۸۶ که 
این جایزه راه اندازي شــده است تاکنون رضا رضایی، 
عزت االله فولادوند، خشــایار دیهیمی، روشن وزیری، 
محمدعلی موحد، عبداالله کوثری، آبتین گل کار، پرویز 
دوایی، مصطفی ملکیان، حسین معصومی همدانی 

و فخرالدین عظیمی این جایزه را دریافت کرده اند.
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کارتون خواب

 پیشنهاد

 سپیده دانایي
ماهنامــه نظــري - تحلیلي 
ســپیده دانایي ویــژه مهر و 
آبــان، در ۲۵۶ صفحه و به 
گلزاري  ســردبیري محمــد 
منتشــر شــد.  این ماهنامه 
این بار نیز مانند شــماره هاي 
پیشین، به مسائل مبتلابه جامعه از منظر روان شناسي 
پرداختــه اســت. گفت وگو با دکتر مهریــار روي جلد 
این شــماره قرار گرفته اســت که تأکید داشته بحران 
جمعیت نداریم. پرونده اي درباره خودکشي نوجوانان 
و دانشــجویان که در چندوقت گذشته به عنوان یکي 
از دغدغه هاي خانواده ها و مســئولان مطرح بوده نیز 
مورد توجه بوده اســت. دانش روان شناســي، از هم 
بیاموزیم و با روان شناســي از بخش هــاي تئوري این 
مجله تخصصي محسوب مي شود که مي تواند براي 
فعالان عرصه مشاوره و روا ن شناسي مفید باشد. این 
نشــریه تلاش دارد بتواند هم بازگوکننده تجربه هاي 
مشــاوران باســابقه و موفق باشــد، هم مهارت هاي 
ارتباطي بین خانواده ها را افزایش دهد. دبیر تحریریه 

این ماهنامه مهدي ملك محمد است.

پیشخوان

حرف درشت

بــرای مردم ایران ســؤال پیــش آمده 
چرا قیمت نان ســنگک را گذاشته اند ۹۲۰ 
تومان؟ ما می گوییم اینکه چیزی نیســت. 
شما آیا می دانید قیمت نان تافتون ماشینی 
را گذاشــته اند ۲۴۰ تومان؟ چرا نان تافتون 

سنتی شده ۴۶۰ تومان؟ 
ایــن از قیمت نان. اما اصلا چرا کرایه تاکســی میدان هفت تیر به نوبنیاد 
ســه هزارو صد تومان اســت؟ چرا کرایه تاکســی پمپ بنزیــن ولنجک به 
دانشــگاه شهید بهشتی هست هزارو صد تومان؟ چرا کرایه تاکسی تجریش 
– آزادی هســت چهارهزارو صد تومان؟ چرا کرایه تاکســی تجریش – کرج 
هست شــش هزارو ۶۰۰ تومان؟ چرا قیمت تاکسی شــهرک غرب به میدان 
امام هست سه هزارو ۹۰۰ تومان؟ چرا تاکسی آریاشهر تا میدان توحید هزارو 
۶۰۰ تومــان باید بگیرد؟ و چرا قیمت تاکســی های خطــی از جلوی متروی 
طرشــت تا ســتارخان باید ۸۵۰ تومان باشــد؟ چرا کرایه تاکســی آریاشهر 
– شــهران دوهزارو ۶۰۰ تومان اســت؟ یا چرا تاکســی آریاشهر به گلوبندک 

سه هزارو ۳۰۰ تومان است؟
می بینید همه اینها قیمت مصوب است. 

یــا قیمت ورودیه تاکســی تلفنی ۵۵۶ تومان و شــش قران اســت؛ یعنی 
پنج هزارو ۵۶۶ ریال! و هر صد متر را با شما ۲۵ تومان و سه قران؛ یعنی ۲۵۳ 

ریال حساب می کنند!
حتی قیمت تاکسی فرودگاه مهرآباد تا میدان انقلاب صبح ها ۲۰هزارو ۵۰۰ 
تومان اســت؛ یعنی ۲۰۵ هزار ریال! و شــب ها همین مسیر می شود ۲۵هزارو 

۵۰۰ تومان. 
یا قیمت مصوب ســرویس مدارس تا فاصله پنج کیلومتری در هر ماه برای 

هر دانش آموز می شود ۱۳۸هزارو ۶۰۰ تومان!
اگر فاصله مدرســه تا خانه بیشــتر از ۱۵ کیلومتر باشــد، کرایه ماهانه هر 

دانش آموز می شود ۲۰۷ هزارو ۹۰۰ تومان؛ یعنی دومیلیون و ۷۹ هزار ریال. 
نتیجه گیری: اما جریان چیســت. ببینید دســت مردم و حتی توی بانک ها هم 
که دیگر ۵۰ تومانی، صد تومانی و ۲۰۰ تومانی که وجود ندارد. بعد اســتادان 
نرخ هــای مصوب امور روزمره زندگی مردم را طوری می گذارند که نیاز به یک 

تومانی و دو تومانی و حتی یک ریالی و دو ریالی دارد. چرا؟
دلیل اول: به نظر ما دلیل اول این است که مردم متوجه نشوند دارند برای نان 
۹۰۰ تومان پول می دهند و ذهنشان درگیر ۲۰ تومان خرده اش بشود یا نفهمند 
که تاکسی سوار شــده اند دارند چهار هزار تومان ناقابل کرایه می دهند، جاش 
ذهنشان درگیر صدتومانی باقی پولشــان بشود. این طوری مردم پول درشته را 

راحت می دهند. 
مثال عینی: خود ما یک بار رفتیم پورشه بخریم. گفت یک میلیارد و ۱۰۳ میلیون 
تومــان. باور کنید آن ســه  میلیون تومــان این قدر ذهن مــا را درگیر کرد و به 
نظرمان طرف داشت  گران می فروخت که با عصبانیت بی خیال خریدن پورشه 

شدیم. 
دلیل دوم: ببینید صبح تا شــب این قدر ما مردم عزیــز مثل چی و چی به هم 
می پریم، فکر می کنید پدرکشــتگی داریم با هم؟ نه یک عاملش این است که 
ما فکر می کنیم باقی مردم دارند حق ما را می خورند؛ مثلا کرایه تاکســی از ما 
۲۰۰ تومــان اضافه می گیرند الکی و خالی می بندند پــول خُرد ندارند یا ما در 
را محکم به هم می کوبیم، چون ۵۰ تومان خُرده نداشــتیم به راننده بدهیم و 
راننده گفته چــرا از قبل فکرش را نکردی؟ یا می  رویم نانوایی با شــاطر دعوا 
می کنیــم که چرا جای ۲۰ تومان ۵۰ تومان اضافه برداشــتی. حســن این همه 
دعوا و مرافعه این اســت که دیگر نا برایمــان نمی ماند ببینیم کی چی خورد 

و کی کجا رفت. 
حرف درشت: استادان طوری قیمت نان و تاکسی را تعیین می کنند و یک ریال 
و دو ریال محاســبه می کنند که آدم فکر می کند اگر این طوری سرشــان را فرو 
نمی کردند تا حقی از حقوق مردم حتی به اندازه ۱۰ شاهی ناحق نشود، هرگز 
امکان نداشت سه هزار میلیارد، سه هزار میلیارد اختلاس شود و زمین و جنگل 
و املاک خورده شــود. درواقع تقصیر خود ما مردم اســت کــه با این یه قرون 

دوزار، حواس اساتید را خروار خروار پرت می کنیم. 

جریان «یه قرون - دوزار»
پیشنهاد

امروز را از دست ندهید و در آیین جمعی حضور در کتاب فروشی ها شرکت 
کنید. 

 احمــد مســجدجامعی به روال چهار ســال گذشــته امســال هــم برای 
کتاب گــردی فراخوان داده اســت؛ البته بــا کمی تأخیر چراکه امســال هفته 
کتاب هم زمان با زلزله مهیب کرمانشــاه شــد. این روزها ملــت ایران داغدار 
هم وطنانمان در غرب کشــور هســتند و دل همه ایرانیان به یاد آنان می تپد و 

همه شریک دردهای آنان هستند. 
اما حتی در این لحظات دردناک که باران بر چادرهای آســب دیدگان باریده 
و گل ولای می تواند غم آنان را بیشتر  کند، عکس هایی از کتاب خواندن و شادی 
کودکان با برخی از اسباب بازی ها و کتاب ها منتشر شده است. همان طور که در 
فراخوان اشاره شده «کتاب یکی از پایدارترین میراث های بشری و کتاب خوانی 
یکی از مهم ترین شاخص های توسعه است که در فرهنگ و سنت دینی ما نیز 

جایگاه قابل توجهی دارد».
اکنون که برای چهارمین ســال متوالی این رخداد نه تنها در تهران بلکه در 

شهرهای مختلف روي مي دهد، می توان به چند ویژگی مثبت آن اشاره کرد. 
 کتاب گردی آیینی اســت که بسیاری از اهالی فرهنگ، هنر، سیاست و دانش 

در آن شرکت و مردم را تشویق به حضور در این اتفاق می کنند.
 کتاب گردی تبدیل به یک آیین شده است، آیینی برای بازدید و کنارهم بودن و 
داشتن شور و شوق و اشتیاق برای بودن در جمع. جمع دوستانه، دانشجویی، 
دانش آموزی، خانوادگی که به صورت دسته جمعی و با قرار در کتاب فروشی ها 
شــکل می گیرد؛ می شــود برنامه ای برای درکنارهم بودن؛ همان طور که برای 
سینما و تئاتررفتن و...  قرار گذاشته می شود، حالا دیگر کتاب گردی هم یکی از 

شیوه های قرارگذاشتن است. 
 کتاب گردی فرصتی اســت برای حضور در کتاب فروشی. کاری که شاید برای 
بسیاری در حالت های عادی ممکن نباشد یا نخواهند یا حوصله اش را نداشته 
باشــند. اما در روز کتاب گردی اتفاق به شــکل دیگری رخ می دهد. این اتفاق 
شبیه جشن سال نو کتاب است که در هر کتاب فروشی می توان بخشی از آن را 
تجربه کرد. البته جشــنی که میهمانان متنوعی دارد؛ از کودکی که برای خرید 
اولین کتاب های خود آمده است تا نویسنده، شاعر و خالق اثری که برای دیدار 
با مخاطبانش آمده است و هم کتاب فروشی که در این روز با شیرینی به پیشواز 
می رود. در هر کتاب فروشی که وارد می شوید، شکل دیگری از استقبال و توجه 
به کتاب و فروشــنده و خریدار جریان دارد. البته این آرزو خیلی بعید است که 

کاش همیشه همه این قدر به کتاب علاقه داشته باشند. 
 مرتب خودمان را به عنوان یک ایرانی تحقیر می کنیم که در ســال یک دقیقه 
فرصــت برای کتاب خواني قــرار می دهیم. هرچند آمار دقیقــی در این زمینه 
وجود نــدارد. اما همه به این باور دارند که حضور در کتاب فروشــی حتی اگر 
منجر به خرید کتاب هایی شــود که شاید تا آخر سال هم آن را نخوانیم بازهم 

تجربه ای دوست داشتنی است. 
 آیین کتاب گردی فرصتی اســت بــرای افزایش اعتبار به صنعت نشــر. این 
مقایســه که قیمت یک پیتزا به اندازه یک کتاب است، برای ساندویچ و بستنی 
همه پول خرج می کنند اما برای کتاب نه! همان تحقیرهای مدامی که به طور 
ناشایستی همیشه نسبت به خودمان و کتاب روا می داریم، در آیین کتاب گردی 

می توانیم نقضش را ثابت کنیم. 
 کتاب گردی فرصتی اســت برای اینکه تقدیری هم انجام شود، احوالپرسی، 
دید و بازدید از کتاب فروشــان و کتاب فروشــی که میزبان  هزاران کتاب است و 

درعین حال حمایت از دست اندرکاران کتاب. 
 خرید کتاب با تخفیف ویژه (۳۰ تا ۳۵ درصدی) در کتاب فروشــی های عضو 
طــرح پاییزه کتــاب در روز کتاب گردی هم از دیگر نکته های مثبت اســت که 
به ســادگی نمی شــود از کنارش گذشــت. انگار همه اهالی فرهنگ و دولت 

درصددند تا هر طور شده، کتابی خریده و تجربه ای دلپذیر ممکن شود. 

کتاب گردى، آیینى جمعى براى تکریم کتاب 

 بهروز غریب پور

دور دنیا

استیضاح ۲۰میلیون دلاری 
خلاص شدن از شر ریاســت جمهوری دونالد ترامپ 
موهبتی اســت که عده ای در آمریــکا حاضرند برایش 

میلیونی خرج کنند، آن هم به دلار.  
تام اســتایر که یکــی از فعــالان و ســرمایه گذاران 
مهــم کمپین های انتخاباتی حزب دموکرات اســت، دو 
بیلبــورد دیجیتال تایمز اســکویر را به مــدت ۱۰ دقیقه 
در هر ســاعت بــرای تقریبــا ۴۰ روز آینده، تــا روز اول 
ســال نو میلادی کرایه کرده اســت. در ایــن برنامه های 
۱۰دقیقه ای عابــران پررفت وآمدتریــن منطقه نیویورک 

شاهد درخواست برای استیضاح ترامپ از کنگره آمریکا 
خواهند بود. 

بــه نوشــته ایندیپندنت، آقــای اســتایر گفته مبلغ 
۲۰ میلیــون دلار را بــرای ایــن منظــور در بیلبوردها و 
تبلیغات تلویزیونی درخواست از کنگره برای استیضاح 
رئیس جمهوری خرج کرده اســت. خبرگزاری اقتصادی 
بلومبــرگ به نقــل از این میلیاردر نوشــته اســت: «ما 
به شــکلی مشــروع و قانونــی احســاس می کنیم این 
موضوع بزرگ پیش روی مردم آمریکاست که هیچ کس 
نباید مقابل آنچــه اکثریت قریب به اتفــاق آمریکایی ها 

می اندیشند، ایستادگی کند». در این بیلبوردها همچنین 
طومارهایی که نشــان داده شده بســیاری از مردم برای 
درخواست اســتیضاح ترامپ امضا کرده اند، به نمایش 

گذاشته شده است. 
کارزار تبلیغات ملی آقای استایر همچنین دربردارنده 
هشدارهایی است درباره آنکه ترامپ آمریکایی ها را «در 
آستانه جنگ هسته ای قرار داده» و «مانع اجرای عدالت 
در FBI شده» و برخلاف قانون اساسی ایالات متحده «از 
دولت هــای خارجی پول گرفته و تهدید کرده اســت که 

سازمان های خبری را تعطیل کند». 

 پوریا عالمى گیسو فغفورى

 جلال پیرمرزآباد


